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مرور

تازه های نشر کتاب پارسه
در آداب اهلی کردن

«رام  کردن زن ســرکشِ» ویلیام شکسپیر اثری است که تاکنون چندین 
ترجمه فارســی از آن منتشر شــده اســت و این بار ترجمه ای از محسن 
قاسمی ح. در نشر کتاب پارسه درآمده و از نکات قابل توجه اینکه، مترجم 
در مقدمه خود به ترجمه های دیگر نیز اشاره کرده است. «این نمایشنامه 
را پیش تر مرحوم علاءالدین پــازارگادی و خانم فریده مهدوی دامغانی با 
عنوان رام کردن زن سرکش به فارسی برگردانده اند، هرچند آقای کورش 
اسداللهی نیز ترجمه ای بســیار متفاوت و امروزی از این نمایشنامه برای 
تئاتر به دســت داده اند که شایســته تحســین اســت.»  در ادامه مترجم 
می نویســد که برای ترجمه اش از دو نســخه پیراســته آردن و کمبریج 
اســتفاده کرده و از توضیحات و یادداشت های این دو نسخه بسیار بهره 
گرفته است. «رام کردن زن ســرکش» را از نخستین کمدی های شکسپیر 
دانســته اند، اگرچه تاریخ دقیق نوشته شــدن آن معلوم نیست. چنان که 
در مقدمه آمده اســت این نمایش در تمــام دوران اجراهای آن بحث و 
حدیث های بســیاری به راه می انداخــت. «از اواخر قرن نوزدهم، جنبش 
آزادی بخشــی به زنان همان کاری را با رام کردن زن ســرکش کرده است 
که واکنش به یهودی ستیزی در عصر ما با بازرگان ونیزی.»  پذیرفته شدنِ 
برتری و ســروری مردان در ایــن نمایش قابل درک و هضم نیســت. به 
همین خاطر کارگردانان در طول تاریخ هروقت سراغ این نمایش رفته اند، 
متن را با دســتکاری زیاد روی صحنه برده اند و اغلــب پایان آن را تغییر 
دادند تا خوشــایندتر باشد. از این رو شــاید بتوان گفت این نمایش بیش 
از دیگر آثار شکســپیر دچار تغییر و حتا چرخشِ محتوایی شــده اســت. 
برخی کارگردانان و کســانی که در ســینما از این نمایش اقتباس کرده اند 
دســت به کاســتن یا افزودن بر متنِ شکسپیر زدند و برخی دیگر با اتکا بر 
شیوه های بازیگری سعی کردند از زنندگی و تندی متن بکاهند. برخی هم 
این نمایش را به شــکل هجو اجرا کردند یا با دادن جوی شوخ و مسخره 
به نمایش خواســته اند مســئله زنندگی متن را کم رنگ کنند. «رام  کردن 
زن ســرکشِ» شکسپیر نمایشی اســت در یک پیش پرده و پنج پرده. این 
نمایشنامه همراهِ دو نمایشــنامه دیگر نوعی سه گانه  می سازند. «کمدی 
اشتباهات» و «دو نجیب زاده ورونا» و «رام کردن زن سرکش» کمدی های 
اولیه شکسپیر هســتند. علاوه براین شکسپیر «از نمایشنامه پنداشت های 
جورج گاســکوین در هر دو نمایشنامه کمدی اشــتباهات و رام کردن زن 
سرکش بهره جســته است.» و بســیاری از منتقدان و شارحان شکسپیر 
تاکنون بر این شــباهت ها تاکید کرده اند. این نمایشنامه جنجال برانگیز را 
برخی «وحشــیانه و زننده» نیز خوانده اند. جورج برنارد شاو معتقد است 
«هیچ مردی نیســت که شعور احساسی داشته باشد و در حضور زنی به 
تماشــای این نمایش بنشیند و از آن تصویر خداگونه ای که در شرط بندی 
آخر نمایش از مرد کشیده می شود و نطقی که در دهان خودِ زن (کاترینا) 
گذاشــته می شود، عرق شرم نریزد.» از مهم ترین تکه هایی که در این متن 
جنجال به پا کرد و ازقضا جورج برنارد شاو هم بر آن دست گذاشته است 
نطق آخر کاتریناســت که بخشی از آن به این شرح است: «... زنی که به 
خشــم آید چشمه ای شوریده را ماند، گل آلود، ناپسندیده، تیره روی، عاری 
از هرگونه زیبایی... شــوی تو زندگی توست، نگه دار و سر و سرور توست؛ 

آنکه سایه اش بر سر توست...»

رام کردن زن سرکش 
ویلیام شکسپیر 

ترجمه محسن قاسمى ح. 
نشر کتاب پارسه

 یک چالش بااحساس
«مــرد خیلی راحت» با عنوان فرعی «یک چالش با احســاس» عنوان 
نمایشنامه ای است از اریک امانوئل اشمیت که به تازگی با ترجمه مرسده 
مهدی پور توسط نشر کتاب پارسه به چاپ رسیده است. اشمیت از سال ها 
پیش در ایران شــناخته می شد و تاکنون برخی از آثار او به فارسی ترجمه 
شده  و چند نمایشنامه او نیز در ایران اجرا شده است. اشمیت نویسنده ای 
فرانسوی است که در سال ۱۹۶۰ متولد شده و امروز به عنوان نویسنده ای 
شناخته شــده در جهان به شمار می رود و نمایشــنامه هایش به زبان های 
متعددی ترجمه  شــده اند. «مرد خیلی راحت» نمایشنامه ای در دو پرده 
و با شــش شخصیت است و ماجرای نمایشنامه نیز با تئاتر و مناسبات آن 
در ارتباط است. «مرد خیلی راحت» به نقش شهرت و موفقیت در عرصه 
هنر نیز مربوط اســت. در یکی از دیالوگ های این نمایشــنامه می خوانیم: 
«تســلیت دوســت عزیز، فکر می کنم قضیــه رو خوب متوجه شــدید... 
موفقیت مشکوکه: روی پیشداوری ها تاثیر خوبی می گذاره، کلیشه ها رو به 
هم می زنه، جایی برای سوال باقی نمی گذاره، از پیش  پاافتادگی رایج سود 
می بره، بدون اینکه یک اپسیلون اصلاحش کنه. موفقیت سوگ خلاقیته، 
خیانت به توقعیه که آدم از خودش داره، انکار ایده آل هاست. وقتی مردم 
می آن شــما رو ببینند، از هر بلندپــروازی صرف نظر می کنند، کوچک ترین 
درکــی از اینکه هنر چیه ندارند، فقط دوســت دارند اوقات خوشــی رو با 
یک مرد نازنین بگذرونند. نازنین... عذر می خوام، می تونم این جوری بگم؟» 
اشــمیت در آثارش مفاهیــم و مضامین مورد نظــرش را در متن زندگی 
روزمره طرح می کند و البته عنصر تخیل نیز نقشی پررنگ در آثارش دارند. 
او در بسیاری از آثارش به ذهنیت آدم ها و روابط میان آنها پرداخته است. 
در یکی دیگــر از دیالوگ های کتاب می خوانیم: «بــه خاطر موفقیتتون... 
ازتون خوششون می آد، خیلی هم خوششون می آد، هر قشری از مردم که 
بگید از شما خوششون می آد، دختر دبیرستانی ها، مامان بزرگ ها، کارمندها، 
سرمایه دارها، نه تنها آدم های عامی بلکه روشنفکرها هم رو اسمتون قسم 
می خورند. یک فاجعه، بیماری مســری محض، یک نوع جوگیری که نگاه 
انتقــادی رو از بین می بــره. من حتی چند نفر رو می شناســم، اون هم با 
سلیقه ای که نمی شه روش چشم بست، بله، اعضای گروه اول، سه تا آدم 
معتبری که بهشــون اعتماد دارم و واقعا برای شما ارزش قائلند. باورتون 
می شه؟...» «خرده جنایت های زناشویی»، «مهمانسرای دو دنیا»، «موسیو 
ابراهیم» و... ازجمله آثار اشــمیت اند که شــهرت زیادی دارند. اشــمیت 
به واســطه آثارش تاکنون جوایزی مثل جایزه تئاتر مولیر فرانسه، بهترین 
مجموعه داستان گنکور و آکادمی بالزاک را دریافت کرده است. اشمیت به 
جز نمایشنامه ، به عنوان داستان نویس هم مطرح است و برخی از آثارش 
در حوزه ادبیات  داستانی اند. «دو مرد از بروکسل» و «اسباب خوشبختی» 

ازجمله آثار داستانی اشمیت هستند که به فارسی هم ترجمه شده اند.

مرد خیلی راحت
اریک امانوئل اشمیت

ترجمه مرسده مهدى پور
نشر کتاب پارسه

عطف

تاریخ شعر اسپانیا
«شــعر اســپانیا از آغاز تــا امروز» 
عنــوان کتابی اســت که آن طــور که 
از عنوانش هــم برمی آیــد، گزیده ای 
است از شعر اسپانیایی زبان که توسط 
ائوخنیو فلوریت انتخــاب و گردآوری 
شده است. این کتاب به تازگی با ترجمه 
لیلا مینایی و توسط نشر فنجان منتشر 
شــده اســت. مترجــم کتــاب از زبان 
اصلی بــه ترجمه این اثــر پرداخته و 
اشــعار کتاب نیز به صــورت دوزبانه 
منتشر شده اند. ائوخنیو فلوریت در این 
کتاب مقدمه ای درباره شعر اسپانیایی 
نوشــته و سپس ســی وهفت شعر از 
بزرگ تریــن شــاعران اســپانیا انتخاب 
کرده و قبل از هر شــعر نیز توضیحی 
درباره شعر و شــاعرش نوشته است. 
فلوریت در سال های حیاتش به عنوان 
شــاعر، منتقــد ادبــی و مترجــم آثار 
گوناگونــی منتشــر کرد و ســال ها به 
تدریس ادبیات آمریکای لاتین در کالج 
برنــارد نیویورک پرداخــت. مترجم در 
بخشــی از پیشــگفتارش قرن یازدهم 
را به عنوان نقطه آغاز شــعر اسپانیایی 
دانسته اســت،  چراکه نخستین اشعار 
مکتوب به زبان اسپانیایی در این دوران 
منتشر شــدند. مترجم قرن شانزدهم 
را عصر طلایی شعر اسپانیایی دانسته 
و به لوپه د بگا اشــاره کرده اســت که 
در این زمان شــعر اســپانیا را به اوج 
می رساند. فلوریت در بخشی از مقدمه 
کتاب دربــاره ویژگی های کلی شــعر 
اسپانیا نوشــته: «به گفته ادگار الیسن 
بریتانیایی،  اسپانیایی شــناس  پیــرس، 
 شــعر اســپانیا ســه ویژگی شــاخص 
آرمان گرایی و جامعیت.  پویایی،  دارد: 
پویایــی اش در قدرت، صراحت کلام و 
خلاقیت همیشــگی اش نمایان است، 
حتــا در دوره هایی چون قرن هجدهم 
که فضای چندان مساعدی برای شعر 
و شــاعری وجود نداشــت. این ویژگی 
هــم در اشــعار بلندی چون مســیح 
بلاســکس اثر میگل د اونامونو، و هم 
در اشــعار کوتاهی چون کوپلاها نمود 
می یابد. شعر اسپانیا همواره پویاست، 
چه در بالادهای بی نام ونشــان، و چه 
در آثار شاعران شگفت انگیز بزرگی که 
اندیشه های شــان چون پیکانی از چله 
رهاشــده اوج می گیــرد. آرمان گرایی، 
دیگر ویژگی غالب شــعر اسپانیاست. 
شعر اسپانیا، مثل شعر دیگر سرزمین ها، 
ریشه در واقعیت دارد و هرگز پیوندش 
را با آن نمی گسلد اما نوعی پرواز خیال 
در آن دیده می شود که بی مانند است؛ 
چه آن زمــان که گارسیلاســو د لابگا 
در شــعر خود، عشقی زمینی را گرامی 
مــی دارد یا خوآن د لاکروس عشــقی 
آســمانی را، و چــه وقتــی جلــوه ای 
از طبیعــت، آزادی، تنهایــی،  یا مرگ 
ستایش می شود.» فلوریت در ادامه به 
این نکته اشاره می کند که شعر اسپانیا 
از همان آغازش دارای دو جریان بوده 

که بر هــم تاثیر می گذاشــته اند. یکی 
دنیــای فرهنگ مردمــی و فولکلور و 
آوازهایی که عامه مردم می ســاختند 
یا می خواندند و یا بــه عبارتی  ادبیات 
شــفاهی، و دیگــری دنیــای ادبیــات 
مکتوب با قالب هــا و فرم هایی هنری 
که دســتاورد شــاعران شناخته شــده 
بوده اســت. گاهی ایــن دو جریان در 
یک شــاعر با هم پیوند برقرار کرده اند، 
مثــل لوپه د بگا. فلوریــت در انتخاب 
اشــعار این کتاب چند معیار را در نظر 
داشته و کوشیده اشعاری را برگزیند که 
هم تصویری جامع از شــعر اسپانیا به 
دســت دهند و هم خود جالب توجه 
باشند. البته او در این میان سعی کرده 
که شعرهای کوتاهی انتخاب کند و از 
برخی شعرهای بلندتر که حایز اهمیت  
هستند گذشــته است. «شعر اسپانیا از 
آغاز تا امــروز» در اصل کتابی دوزبانه 
(انگلیسی- اســپانیایی) است و خود 
فلوریــت در کنار هر شــعر به ترجمه 

انگلیسی آن هم پرداخته است. 

تئاتر فمینیستى و کمدى ایتالیایى
راهنمای عملی تئاتر فمینیستی

«تمرین های تئاتر فمینیســتی» از ایلین اَســتن، کتابی اســت که با ترجمه 
شــیرین بزرگمهر در نشــر بیدگل منتشر شده اســت. این کتاب یک راهنمای 
عملــی اســت که به شــیوه ای کارگاهــی اصــول و مبانی تمریــن و اجرای 
تئاترهای فمینیســتی را آموزش می دهد. در بخشــی از توضیح پشــت جلد 
این کتاب درباره آن آمده اســت: «تمرین های تئاتر فمینیستی راهنمای عملی 
برای ســاخت نمایش هایی است که شــیوه های متفاوت از بازنمایی تا دیدن 
جنسیت را بررسی می کند.» کتاب شامل سه بخش است با عنوان های «زنان 
در کارگاه»، «متن هــای دراماتیک، مفاهیم فمینیســتی» و «جنســیت و خلق 
پروژه ها». نویسنده در یادداشت سرآغاز کتاب با عنوان «انتقال ایده ها» درباره 
دلیل تالیف این کتاب و هدف از نگارش آن می نویسد: «کتاب حاضر به عنوان 
سیســتم پشــتیبانی برای یاری و راهنمایی دانشــجویان زن رشته نمایش در 
فرایند ســاخت تئاتر فمینیستی طراحی شده اســت. دغدغه اصلی من برای 
رفتن به ســراغ زنان از آن رو نیست که فعالیت های تئاتری آنان را در نهایت 
پدیــده ای جدایی خواه و تنها ویژه زنان می بینم، بلکه به این دلیل اســت که 
کمترین مطلبی در این زمینه وجود نداشــته و سهل انگارانه به نیازهای زنان 
در کارهای تئاتری توجهی نشــده است. هنگام نوشتن این کتاب فرضم بر آن 
بود که بیشــتر کارورزان – خوانندگانی که بــه آن رجوع می کنند زن خواهند 
بود. زنان نه به مثابه گروهی همگن که انبوهی با مشــخصه های گســترده و 
متمایزند که این پایه های تفاوت امکانِ گســتردگیِ بیشــتر و ساخت تئاترهای 
فمینیســتیِ متنوع تــری را فراهم خواهد کرد.» ایلین اســتن در جایی دیگر از 
این یادداشت، «تمرین های تئاتر فمینیســتی» را  کتابی می داند که «می تواند 
در نگاه سیاســی زنان به زندگی شــان کارساز باشــد.» بنابراین کتاب او صرفا 
یک کتاب آموزش تکنیک و شــیوه اجرا نیســت بلکه شــیوه اجرا را در پیوند 
با مفهومی سیاســی می بیند. بعد از یادداشــتی که بخشــی از آن نقل شــد، 
مقدمــه ای با عنــوان «مراحل نظری و عملی فمینیســتی» آمده اســت. در 
این مقدمه ســیر تغییر و تحولات تئاتر فمینیســتی بررســی شده است. استن 
در بخــش پایانی این مقدمه بر جنبه عملی کتاب خــود تاکید می کند اما در 
عیــن حال به پایــان کتاب بخش هایــی را برای توضیــح اصطلاحات نظری 
استفاده شــده در کتــاب اضافه کرده اســت. او در این باره می نویســد: «برای 
پای فشــردن بر کار عملی، چنانچه توجه کتاب نیز به آن است، سعی کرده ام 
فراتر از بخش مقدمه، پیشــنهادهای عملی تحت الشعاع تعاریف نظری قرار 
نگیــرد؛ و در عیــن حال، باور دارم پژوهشــگران/خوانندگانی کــه تازه به این 
حوزه قدم گذاشته اند تعاریفِ تئوری را که مفید و ضروری است پیدا خواهند 
کرد. از این رو، بخشــی را به فهرســت اصطلاحات اختصاص داده ام که برای 
تشــریح اصطلاحات سیاسی و نظری فمینیســتی که در این کتاب آمده است، 

کمک می کند. بخش دوم اصطلاحات یادداشت های مختصر مطالعات متنی 
اســت برای اجراگران/نمایشگران، نویسندگان و کمپانی هایی با محوریت زن، 
تئاتری های فمینیســت یا آگاه از جنســیت که در این کتاب مطرح شــده اند و 
امکان دارد برای بعضی از خوانندگان نیز تازگی داشته باشد. همچنین سعی 
کرده ام نظرهای عملی را در شکل بیانیه ارائه کنم که امیدوارم برای شناختنِ 
اندیشه ها و پیشنهادهای عملی قابل استفاده و بیانگر تعدد منابع فمینیستی 
باشــد که به این پژوهش شــکل بخشیده است. پی نوشــت ها که همراه هر 
بخش آمده به عنوان مراجعی برای کارهای بعدی در نظر گرفته شــده است 

و نظرهای عملی و نظریِ مناسب را پیشنهاد می کند.»
در بخشــی از کتــاب نیز درباره ضــرورت مطالعه نظــری گروه های تئاتر 
فمینیســتی چنین آمده است: «یادتان باشد اعضای گروه را تشویق کنید برای 
فهم نظریه مشــارکت پیدا کنند. چنانچه گروه تصمیم گرفته باشد پروژه ای را 
براساس نظریه فمینیسمِ فرانسوی کار کند در حالی که تنها یکی از زنان درباره 
هلن سیکســو شنیده یا خوانده باشد، حتما کار با مشکل روبه رو خواهد شد.» 
تاکید استن بر داشتن مطالعات نظری از این روست که «پروژه هایی که در این 
کتاب بحث شده مستقیم یا غیرمستقیم با توجه به نظریه انتقادی فمینیستی 
اســت.» او درباره شــیوه ارائه این نظریه ها در کارگاه و حیــن تمرینِ نمایش 
می نویسد: «زمانی که براساس نظریه کار می کنید، به جاست از دراماتورژِ خود 
بخواهیــد متن اولیه ای را بــرای گروه آماده کند تا همــه بتوانند روی آن کار 
کنند. می توان از او خواست مطالب را برگزیند، یعنی به جای یک کتاب کامل، 
خلاصه هایی تهیه و فهرستی از اندیشه های کلیدی و مطالب خواندنی و مانند 
آن انتخاب کند، اما مهم آن است که همه افراد در انتشار ایده های فمینیستی 
مشارکت کنند.» در بخشی دیگر از این کتاب درباره نویسنده در گروه های تئاتر 
فمینیســتی آمده است: «ممکن اســت زنی که خودش را نویسنده می داند یا 
احتمالا واحدهایی در نمایشنامه نویســی گذرانده و علاقه مند است که در این 
راه مهارت هــای خود را تقویــت کند به گروهی از زنان نزدیک شــود. در هر 
صورت، شما بایســتی درباره ارتباط بین نویســنده و گروه حساس باشید زیرا 
بازگشــت به روابط سلســله مراتبی بسیار آسان اســت و می توان برمبنای آن 

اولویت را به نقش نویسنده و گروه را بیرون از فرایند نوشتن قرار داد.»

تمرین های تئاتر فمینیستی
ایلین اسَتن

ترجمه شیرین بزرگمهر
نشر بیدگل

کمدی ایتالیایی
«بیوه زیرک»، نوشــته کارلو گولدونی، نمایشنامه ای است که با ترجمه 
علی شمس در مجموعه نمایشنامه های کلاسیک نشر بیدگل منتشر شده 
اســت. کارلو گولدونی از نمایشنامه نویسان مهم قرن هجدهم ایتالیاست؛ 
نمایشنامه نویســی که ولتر از او بــا لقب مولیر ایتالیا یاد کرده اســت. در 
توضیح پشت جلد ترجمه فارســی نمایشنامه «بیوه زیرک» درباره ویژگی 
کمدی های گولدونی و جایگاه او در تاریخ نمایش می خوانیم: «به راستی 
باید گولدونی را مهم ترین کمدی نویس تمام رنســانس در ایتالیا دانست. 
کســی که سنت های نمایشی تئاتر ماســک را در ریختار نمایشنامه مدون 
کرد و اصلاحات اساسی اش جانی دوباره به کمدیا دلارته بخشید. تا امروز 
و بعد از گذشــت بیش از دویست ســال از مرگ او صحنه های بزرگ تئاتر 
جهــان هیچ گاه از آثارش خالی نبوده اســت.» نمایشــنامه «بیوه زیرک»، 
نمایشنامه ای کمدی است با دوازده شخصیت به اضافه پیشخدمت های 
مســافرخانه. در بخشــی دیگر از توضیح پشــت جلد ترجمه فارسی این 
نمایشنامه درباره دو ویژگی مهم آن به لحاظ مضمون و فرم، چنین آمده 
اســت: «بیوه زیرک از معدود کمدی های گولدونی اســت که در آن حس 
اســتقلال طلبی و انتخاب گر زنانه بر وجه انفعالی شخصیت اش در ذائقه 
کمدی رنسانسی پیشــی می گیرد. این کمدی بســتری برای ارائه تمنیات 
پنهــان گولدونی و مطرح کــردن آرزوی دیرین خود یعنــی اتحاد ایتالیا و 
نیز خروج نقش های زنانه از دایره کلیشــه معشوق های منفعل و منتظر 
اســت. از دیگر خصوصیات این متن باید به حذف ماسک (که همواره به 
صورت پیش فرض بر صورت بازیگرانِ کمدیا دلارته بوده اســت) و ارتقاء 
آن به عنوان عنصری پیش برنده در روایت نمایشــی اشــاره کرد. در اینجا 
ماســک نه یک صورت تزیینی و حسب عادت که ابزاری برای انتقال قصه 

و درواقع یک حربه تکنیکال است.»
بیوه زیرک نمایشنامه ای است در سه پرده. نام های شخصیت های این 
نمایشنامه  عبارتند از: روسائورا، لئونورا، پانتالونه، دکتر لومباردی، لرد رانی 
بیف، موســیو له بلاو، دن الواردو دی کاســتلا، کنت بوسکونرو، ماریونت، 

آرلکینو، بریف، فولتو و پیشخدمت های مسافرخانه.

بیوه زیرک
کارلو گولدونى

ترجمه على شمس
نشر بیدگل

شعر اسپانیا 
از آغاز تا امروز
ائوخنیو فلوریت

ترجمه لیلا مینایى
نشر فنجان

اگر این ایده بورخســی درست باشد که انتساب یک متن به نویسنده خطاست 
زیرا نوشــتن بی دخالــت دیگران ناممکن اســت،  در این صــورت بورخس خود 
نمونه ای بارز از نویســنده ای مداخله گر اســت که در کار نویسندگان بعد از خود 
دخالت می کند. بسیاری از نویســندگان تحت تأثیر ایده های بورخس و همچنین 
نویســندگان لاتینی همچون کورتاســار، مارکز، فوئنتس، یوسا و ... سخت متأثر از 
دخالت های بورخسی اند. خولیو کورتاســار (۱۹۱۴-۱۹۸۴) نویسنده آرژانتینی که 
همچون هم میهنش بورخس، فریفته هر چیز خیالی، ناشــناخته و اســطوره ای 
اســت بسیاری از نوشته هاي خود را تحت تأثیر بورخس و ایده آلیسم فلسفی وی 
نوشته است. نمونه اي از تأثیرات و دخالت های بورخسی را می توان در شرح حال 
اســطوره ای یافت که کورتاســار درباره خود نوشــته اســت: «...در اوت ۱۹۱۴ در 
بروکسل به دنیا آمدم. برج تولد من مریخ است* و رنگ مؤثر زندگی من خاکستری 

است، اگرچه خودم سبز را بیشتر دوست دارم...»۱
وقتی کورتاســار به رنگ مؤثر خاکستری در زندگی اش اشاره می کند، می توان 
رنگ خاکستری را سایه روشن هایی در نظر گرفت که مهم ترین ویژگی شان آن است 
که چندان نمی توانند تصویری روشــن و یا حتی تیــره از زندگی ارائه دهند. بنابر 
باوری اســطوره اي خاکســتری رنگی اســت که زندگی را در هاله ای از ابهام فرو 
مي بــرد که در آن امکان وقوع اتفاقات غیرقابل پیش بینی وجود دارد و یا چنان که 
کورتاســار می گوید امکان وقوع هر احتمال انتزاعی در آن شدید است. کورتاسار 
به واسطه خاکستری بودن سرنوشتش همواره در مرزهای لغزان و غیرقابل رؤیت 
رئالیسم و وهم، انتزاعیات و واقعیت مشخص، فیزیک و متافیزیک (مافوق طبیعی) 
در نوسان است. او میان این دو البته مرزی قائل نمی شود و آنها را از هم تفکیک 
نمی کنــد. آنچه او مافــوق طبیعی (متافیزیک) می نامد بخــش جدایی ناپذیر از 
زندگــی طبیعی اســت. «معنای مافوق طبیعی (متافیزیــک) از نظر من بیش از 
پیش به چیزهایی چون بازی با یک طفل و یا مبارزه به خاطر یک آرمان اســت.»۲ 
کورتاسار در بسیاری از داســتان هایش ازجمله داستان های کوتاه «کرونوپیوها و 
فاماها» با درهم ریختن مرز واقعیت و خیال - مرزی که از نظرش وجود ندارد- به 
تجسمات انتزاعی خود امکان مانور می دهد تا خواننده را با حواس پنج گانه خود 
به درک حسی اما ملموس و مشعشع واقعیت ترغیب کند. او در شیطنت بارترین 
کتاب خود با نگاهی عمیقا داستانی تصویری کاملا سورئالیستی از جزئیات اطراف 
خود ارائه می دهد. «آن روز چهارشــنبه خاکســتر بــود، روزی که در آن به نظرم 
فرآیند گوارش و هضم غذا می توانســت تصویر مناســبی از موقعیت ارائه دهد، 
از این روی رأس ســاعت نه ونیم صبح با بی میلی شــاهد ورود صدها دل و روده 
مملو از فرنی خاکســتری رنگ ماحصل امزجاج کورن فلکــس، قهوه ای رقیق و 
شــیرینی کروسان بودم. در کافه تریا دیدم چگونه پرتقالی که به قطعات منظمی 
قاچ می شــد، در لحظه ای معین تغییر شکل می داد و قطعات یکی پشت دیگری 
فرو می افتادند... پرتقال راهرو را تا انتها طی کرده، چهار طبقه پایین رفت و پس از 
این که وارد دفتری شد، در نقطه ای میان دو دسته صندلی از حرکت باز ایستاد».۳
کورتاسار در شروع داستان کوتاه «دیوارنگاره»  می گوید: «خیلی چیزهاست که 
به صورت بازي آغاز می شــود و شــاید مثل بازی هم به پایان می رسد.»۴ در ابتدا 
بازی می تواند ناشی از ملال، کنجکاوی، هوس و یا اصلا جالب بودن خود موضوع 
باشــد. اینها هیچ یک از اهمیت بازی کم نمی کند، اگرچه چیزی هم به آن اضافه 
نمی کند. اما به نظر می رســد «بازی» در تلقی کورتاسار نقشی دیگر ایفا می کند. 
یوســا در توصیف بازی آن را شــکلی از ســاخته های ذهنی و یا نظمی تصنعی 
می دانــد که بر جهان تحمیل می شــود. « نماینده ای توهمــی که جای زندگی را 
می گیرد به انســان اجازه می دهد که بیاســاید، زندگی واقعی و خود را فراموش 
کند».۵ درحالی که بازی از نظر کورتاســار به مثابه باوری اسطوره ای نه یک توهم 
و یا نوعی فراموشــی و... که بخشــی وجودی و جدایي ناپذیر خود زندگی است. 
«زندگی به مثابه بازی» ایده اصلی کورتاسار است، اگرچه منشأ این ایده به یونان 

باستان و به هراکلیتوس بازمی گردد.

کورتاسار این تلقی از بازی را به نوشتن پیوند می دهد: «نویسنده واقعی کسی 
اســت که وقتی می نویســد کمان را تا ته می کشد و ســپس آن را به میخ آویزان 
می کند تا برود با دوســتانش چیزی بنوشــد،  تیر درســت به سمت هوا است، به 
هدف اصابت خواهد کرد یا نه؟ مســئله دیگری اســت تنها احمق ها می توانند 
ادعای تصحیح مسیر تیر را بکنند یا در حالی که از زاویه جاودانگی آن را می پایند، 

پشت سرش بدوند تا چند هُل کوچولوی تکمیلی به آن بدهند».۶
بازی کردن اگر به راستی بازی کردن باشد توجهی به پیامد و تبعات بازی ندارد. 
بازیگر در بازی متوقف می شود زیرا وجود را براساس غریزه بازی می فهمد بنابراین 
آن را به پدیده ای زیبایي شــناختی بدل می کند و نه پدیده ای اخلاقی که احیانا به 
تأثیرات اخلاقي بازی بر رفتار تماشــاگران توجه کند. این تلقی از نگاه به هســتی 
و این تلقی از نوشــتن البته «تعهد» به مفهوم کلاســیک و سارتری را برنمی تابد. 
بااین حال با کورتاسار اگرچه به عنوان نویسنده ای چپ اما چپ غیرمتعهد مواجه 

می شویم. برای روشن ترشــدن مقوله چپ غیرمتعهد می توانیم مثالی از انقلاب 
کوبا بیاوریم. آنچه در انقلاب کوبا به ویژه در وهله نخست برای کورتاسار جذابیت 
ویژه ای داشت انقلاب و جنبش همگانی به مثابه رخدادی غیرتئوریک بود. انقلاب 
کوبا کورتاسار را وامی دارد تا به سیاست به عنوان مقوله ای غیرتئوریک توجه کند. 
همچون رخدادی سیاسی که متکی به چارچوب و حد و مرز نیست، که می توان 
آن را به مثابه جشن و شکوهی جمعی تصور کرد. از نظر کورتاسار در کوبا به ویژه 
در روزها و ماه های آغازین انقلاب با جشــنی غیرتئوریک مواجه هستیم. جشنی 
که همچون تمامی جشــن ها و بازی ها می تواند به تعبیر نیچه توان ازدست رفته 
هستی را بازگرداند و آن را جبران کند. اما به تدریج گسست کورتاسار آغاز می شود. 
این گسســت آنگاه صورت می پذیرد که جشن انقلاب به آیین بدل می شود و یا به 
تعبیــری که خود می گوید انقلاب غیرتئوریک به انقلابــی تئوریک با حد و مرزی 

معیــن بدل می شــود و در آن صورت اســت که آزادی وجودی انســانی و توان 
بازیگری اش محدود می شــود. جالب آنکه همین ایده کورتاســار را به وقایع مه 
۶۸ در پاریس پیوند می دهد: «در آن روزهای پرآشوب در میان سنگرهای خیابانی 
پاریس دیده می شود که اوراقی را که خود نوشته پخش می کند و با دانشجویانی 

که می خواستند تخیل را بر مسند قدرت بنشانند دمخور است».۷
به بورخس بازگردیم. به باورهای اســطوره ای وی که ســخت کورتاســار را 
تحت تأثیر قرار داده اســت، بســیاری به کورتاســار عنوان «بورخس اجتماعی» 
می دهند، این عنوان درســتی اســت، اگرچه اجتماعی بودن کورتاسار هیچ مانع 
از آن نمی شود که وی باورهای اســطوره ای فردی خود را کنار بگذارد. کورتاسار 
گفته بود که نوشــتن همچون بازکردن کتاب فال شــعری است که پیشامدی را 
نوید می دهد. از قضا رنگ موثر خاکســتری زندگی اش نیز موید همین باور است. 
او نوشتن، عشق ورزیدن، سیاست و اساسا زندگی را همچون بازیگری می بیند که 
هستی را براساس غریزه بازی دریافته است. اما اهمیت کورتاسار در آن است که 

خود را به انتظار پیشامد همچون پرتاب تاسی پیوند می زند.
پی نوشت ها: 

Cronopios و famas با توجه به ریشــه های لغت می توان به فرصت طلبان: 
کســانی که زمان را خوب درمی یابند و شهرت طلبان ترجمه کرد و یا به «رندان و 
نام جویان (هفت صدا، ریتا گیبرت، نازی عظیما)». اما به باور درست مترجمان این 
ترجمه تحت اللفظی بهتر است که انجام نگیرد. «زیرا کرونوپیوها، فاما و اسپرانزا 
نام هایی اند که کورتاسار برای شخصیت های خود برگزیده  است و بی شک در تمام 
دنیا این شخصیت ها با همین اسامی شناخته می شوند.» (داستان های کرونوپیوها 

و فاماها، خولیو کورتاسار، طلوع ریاضی و شهروز عمیدی)
* جالب آن که نویســنده بزرگ لاتینی دیگر کارلوس فوئنتس در شــرح حال خود 
می نویســد: «من در یازدهم نوامبر ۱۹۲۸ در بــرج عقرب، برجی که اگر به اختیار 

خودم بود همان را برمي گزیدم زاده شدم.»
۱، ۲) هفت صدا، ریتا گیبرت، نازی عظیما

۳) داســتان های کرونوپیوها و فاماها، خولیو کورتاســار، طلوع ریاضی و شهروز 
عمیدی

۴) دروازه های بهشت، خولیو کورتاسار، بهمن شاکری
۵، ۷) موج آفرینی، یوسا، مهدی غبرائی

۶) خولیو کورتاسار، انوشیروان گنجی پور

شکل های زندگی: درباره کورتاسار به منزله چپ غیرمتعهد

نوشتن پیشامدی را نوید می دهد

داستان های کرونوپیوها و فاماها
خولیو کورتاسار

ترجمه طلوع ریاضى، شهروز عمیدى
نشر نى

 نادر شهریورى (صدقى)


